
یــادداشــت

 پس از توافق در غزه برنامه هسته‌ای ایران 
به کدام سو می‌رود؟

به نظر می‌رســد مســیر هســته‌ای کنونی جمهوری اســامی 
ایران بیش‌تر شبیه حرکتی محتاطانه و آرام در مسیری آشناست 
تــا جهشــی بــه ســوی ناشــناخته‌ها؛ مجموعــه‌ای از گام‌هــای 
کتیکــی و قابــل بازگشــت کــه هدفشــان خریــدن زمان اســت،  تا
 TRT نه تغییر بنیــادی پــروژه. مدیر اندیشــکده خاورمیانــه در
مدعی شــد؛ مقام‌های ایرانی بی‌سر و صدا بررســی کردند که آیا 
کرات بر ســر ذخایر غنی‌شــده‌ی ۶۰ درصدی  گــر مذا می‌توان، ا
ایران پیشــرفت کند، دربــاره‌ تعویــق کوتاه‌مــدت در بازگرداندن 
تحریم‌های ســازمان ملل موســوم به »اســنپ‌بک« در حاشیه‌ 
نشســت مجمع عمومی به توافق رســید. این پیشــنهاد شامل 
مهلت ۴۵ روزه و حتی تماس مســتقیم با طرف‌هــای آمریکایی 
بود، اما به نتیجه نرســید؛ مهلت تمام شــد، جلســه برگزار نشد، 
و تحریم‌های ســازمان ملل مطابق برنامه همــراه با تحریم‌های 
تکمیلــی از ســوی واشــنگتن و پایتخت‌هــای متحــد آن دوباره 
برقرار شدند. از دید آمریکا و اروپا، همان چارچوب‌های قدیمی 
هنوز ضروری تلقی می‌شوند: یعنی غنی‌سازی صفر، محدودیت 
قابل اعتماد در حوزه‌ موشکی، و کنترل بر تأمین مالی متحدان 
منطقه‌ای. اما در تهران، همین خواسته‌ها به عنوان مطالبات 
تحمیلی خارجی و از این رو فاقد مشروعیت شناخته می‌شوند. 
سازوکار حقوقی »اسنپ‌بک« شــامل بازگشت محدودیت‌ها بر 
تسلیحات، موشک‌ها، سفر و دارایی‌ها، به‌تنهایی سخت‌گیرانه 
اســت، اما بُرنده‌ترین اثرش سیاسی اســت. هر بار که چارچوب 
تحریم‌ها دوباره برقرار می‌شــود، انگیزه‌ مصالحه در هر دو طرف 
کمتر می‌شود و جناح‌هایی که به دیپلماسی بدبین‌اند، مدعی 

می‌شوند که حق با آنها بوده است. 
 تحریم و حمله 

در سطح منطقه، اسرائیل همچنان احتمال حملات بیشتر 
علیه ایــران را مطرح می‌کنــد، در حالی کــه پایتخت‌های خلیج 
کنده و چرخه‌ خســته‌کننده  فارس خود را برای درگیری‌های پرا
حملات و تلافی‌ها آماده می‌کننــد. در داخل ایران، تحریم‌های 
تــازه بــر بــازار و نــرخ ارز اثــر گذاشــته، امــا مقام‌هــا بــر تــاب‌آوری 
کیــد دارنــد و می‌گوینــد تصمیم‌های هســته‌ای همچنــان در  تأ
شــورای عالــی امنیت ملــی گرفتــه می‌شــود. در ایــن چارچوب، 
چشم‌اندازهای محتمل چندان بلندپروازانه نیستند: یا بحرانی 
کنترل‌شده در آستانه‌ جنگ، یا توافقی محدود و زمان‌دار که در 
آن ایران در برابر تعلیق هدفمند اجرای برخی تحریم‌ها و دریافت 
تخفیف اقتصادی محدود، سطح غنی‌ســازی را متوقف کرده و 
دسترســی گســترده‌ بازرســان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از 
سر می‌گیرد. بر اســاس ارزیابی آژانس، تا اواســط ژوئن، بازرسان 
ذخایر ۶۰ درصــدی ایــران را حــدود ۴۴۱ کیلوگرم بــرآورد کردند؛ 
رقمی که مایه نگرانی غرب اســت، زیرا راســتی‌آزمایی میدانی از 
تابستان گذشته به دلیل حملات به تأسیسات هسته‌ای تقریباً 
متوقف شده است. آنچه هرگونه توافق بالقوه را محدود می‌کند، 
فقط ابزار فشار نیست، بلکه مرجع تصمیم‌گیری است. برخلاف 
پیش‌بینی‌های پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، نهادهای 
عالی همچنــان تصمیــم می‌گیرنــد کــه چــه زمانــی روزنــه‌ای باز 
شود و چه زمانی بسته. هرگونه امتیازدهی چه برای بازگرداندن 
دسترســی آژانس یا حمایــت از آتش‌بــس، از ســوی اطرافیان با 
عنوان »عقلانیــت انقلابی« توجیه می‌شــود، نه عقب‌نشــینی. 
کید کرده هر  به‌همین ترتیب، عباس عراقچی وزیر خارجه نیز تأ
چارچوب بازرسی تازه‌ای منوط به تصویب شورای عالی امنیت 
ملی است و روشن ســاخته که از آنجا که اسنپ‌بک فعال شده، 
این ترتیبات تعلیق شــده‌اند تا زمانــی که تهــران تصمیم بگیرد 

شرایط برای احیای آنها مناسب است. 
 بازآرایی برای رقابت 

پــس از آن‌که دونالــد ترامــپ هشــدار داد آمریکا »زیــاد منتظر 
نخواهد مانــد« تا در صورت ازســرگیری فعالیت‌های هســته‌ای 
ایران دوباره حمله کنــد، وزارت خارجه ایران پاســخ داد که این 
لحن به‌منزله‌ اعتــراف به غیرقانونــی بودن اقدامات واشــنگتن 
کــره تحت تهدیــد را نــدارد.  اســت و اعلام کــرد تهــران قصــد مذا
چنیــن مواضعــی باعــث صلابــت بیشــتر جناح‌هــای تنــدرو در 
تهران می‌شــود و همزمان فضــای مانــور بــرای تکنوکرات‌هایی 
که می‌کوشــند مســیر ارتباط با آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی یا 
میانجی‌های منطقه‌ای را باز نگه دارند، محدودترمی‌شود. البته 
هیچ‌کدام از این تحــولات در خــأ اســتراتژیک رخ نمی‌دهد. در 
تهران، نشانه‌هایی از سازماندهی آرام برای رقابتی طولانی‌مدت، 
نــه توافقــی نهایــی، دیــده می‌شــود. در عرصــه‌ خارجــی، ایــران 
همچنان بر اســتراتژی آشــنای تکیــه بر روســیه و به‌ویــژه چین 
حســاب باز کرده اســت، با ایــن امید کــه آن دو بتواننــد تیزترین 
لبه‌های فشار غرب را کند کنند. مسکو می‌تواند در سازمان ملل 
در نیویورک رویه‌ای فراهم کند و تا حدی پوشش سیاسی بدهد؛ 
اما نه می‌تواند شــبکه‌های دلاری را دوباره باز کند، نه بیمه‌ها را 
گر به زیان منافع خودش تمام شــود، اسرائیل را  احیا کند، و نه ا
مهار کنــد. پکن از نظر مقیاس و ســاختار متفاوت اســت: خرید 
نفت ایــران را از مســیرهای غیردلاری ســامان می‌دهــد و از این 
طریق بخشــی از درآمد ایران را حفظ می‌کند، امــا در عین حال 
منافع اقتصادی بســیار بزرگ‌تری با کشــورهای خلیــج فارس و 
اسرائیل دارد، و حاضر نیست نظام مالی پیچیده‌ای را تأمین کند 
که برای رفع واقعی فشارها ضروری است. از نگاه تصمیم‌گیران در 
واشنگتن و بروکسل، دقیقاً همین نکته اهمیت دارد: بیشترین 
قدرت »اسنپ‌بک« نه در ابزار اقتصادی، بلکه در اثر مشروعیت 
آن بــر بانک‌هــا، کشــتیرانی‌ها و شــرکت‌های بیمــه‌ی محتــاط 
نهفتــه اســت، نهادهایی که بــا بازگشــت اقتــدار ســازمان ملل، 
گر مسکو و پکن  عملاً دسترسی ایران را کاهش می‌دهند، حتی ا
به‌صورت علنی با این تدابیر مخالفت کنند. تهران، اســنپ‌بک 
را ابزاری بــرای اجبار خارجــی می‌داند و بنابرایــن گام‌های قابل 
بازگشــت را ترجیح می‌دهد؛ در مقابل، واشــنگتن همان گام‌ها 
کافــی می‌بینــد مگــر آنکــه همــراه بــا محدودیت‌هــای قابل  را نا
راســتی‌آزمایی باشد که از ســاخت بمب جلوگیری کند و منطق 
حملات مکرر را کاهش دهد. میان این دو منطق، تنها فضایی که 
می‌تواند به دوام واقعی منجر شود شکل می‌گیرد، جایی که ایران 
در ازای زمان و تخفیف هدفمند، زمان و شفافیت می‌دهد و غرب 
در ازای محدودیت‌هایی که قابل اندازه‌گیری، راســتی‌آزمایی و 
تداوم باشند، تعلیق موقت تحریم‌ها را می‌دهد. در غیاب چنین 
هماهنگی‌ای، وضعیت تعادل پرهزینه‌ای خواهد بود: تحریم‌ها 
رشد اقتصادی را فرسوده می‌کنند، حملات متناوب بازدارندگی را 
از نو تنظیم می‌کنند و نظام‌های سیاسی هر دو طرف، سرسختی 
را پیش می‌گیرند نه مصالحه را. در نتیجه، تداوم و نه تحول، رخ 

خواهد داد. 

 گــــزارش

غیبت عزتمندانه در شرم‌الشیخ

اجلاس شرم‌الشیخ در ســال ۲۰۲۵، که با عنوان 
رسمی »نشست سران اسلامی – اروپایی و آمریکا« 
برگــزار شــد، یکــی از پرحاشــیه‌ترین رویدادهــای 
دیپلماتیــک منطقــه در دهــه اخیــر بــود. در آن 
گردهمایی، برخی سران کشور اسلامی به دعوت 
دولــت عربســتان ســعودی و بــا حضــور دونالــد 
ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت ایــالات متحده، در 
، هــدف از این اجلاس،  مصر گرد آمدند. در ظاهر
گفت‌وگــو دربــاره »مبــارزه بــا افراط‌گرایــی و ایجــاد 
همگرایــی منطقــه‌ای« عنــوان می‌شــد، امــا در 
واقع، نشست شرم‌الشیخ به صحنه‌ای از بازتولید 
روابــط نابرابــر قــدرت میــان واشــینگتن و برخــی 
کشــورهای عربــی بــدل شــد. در آن روزهــا، تنهــا 
معدودی از کشورها – از جمله جمهوری اسلامی 
ایران – تصمیــم گرفتند در این نمایش سیاســی 
شــرکت نکننــد. تصمیمــی کــه در نــگاه نخســت 
، بــا نگاهی  شــاید غیرمنتظــره می‌نمود، امــا امروز
بــه پیامدهــای آن نشســت، روشــن می‌شــود که 
غیبت ایران در شرم‌الشــیخ، نه از ســر انــزوا، بلکه 
از موضعــی عزتمندانــه و پیش‌بینانــه بــود. رفتــار 
دونالد ترامپ در طول برگــزاری اجلاس، از همان 
، نشانه‌هایی آشکار از نگرش تحقیرآمیز او به  آغاز
شرکت‌کنندگان داشت. او در نخستین سخنرانی 
خود، کشورهای عربی را نه به‌عنوان شرکای برابر، 
بلکه به‌عنوان کشورهایی معرفی کرد که باید »در 
برابر تهدیدهای منطقه‌ای، به رهبری آمریکا تکیه 
کنند«. تصاویر منتشرشده از آن روز نیز به‌خوبی 
این واقعیــت را بازتــاب می‌دادند: ترامــپ در مرکز 
صحنه، و رهبران عرب در حاشیه، گویی در انتظار 
دستور یا لبخند تأیید از واشینگتن. روزنامه‌های 
غربــی از جملــه گاردیــن و ایندیپندنــت نیــز در 
تحلیل‌های خــود به ایــن نکتــه اشــاره کردند که 
»شرم‌الشیخ بیش از آنکه نشستی برای همکاری 
باشد، صحنه‌ای برای نمایش برتری‌جویی آمریکا 
و وابستگی سیاسی برخی کشورهای منطقه بود. 
، عربستان سعودی،  « در میان کشورهای حاضر
، اردن، بحرین، امارات متحده عربی و چند  مصر
کشــور آفریقایــی در صف نخســت قــرار داشــتند. 
بســیاری از رســانه‌ها به‌ویــژه بــه تصاویــر دیــدار 
ترامپ با پادشــاهان عرب و نحوه تعامل او اشــاره 
کردند؛ دیــداری که بیش از آنکه نشــانی از احترام 
متقابل داشته باشد، تداعی‌گر روابط ارباب و تابع 
بود. در چنین فضایــی، ایران راهــی دیگر برگزید. 
جمهوری اسلامی با تکیه بر اصول ثابت سیاست 
خارجی خود عزت، حکمــت و مصلحت از حضور 
در این اجلاس خودداری کرد. این تصمیم، بر پایه 
رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت 
آیت‌ا... خامنه‌ای، اتخاذ شــد؛ رهبری که سال‌ها 
پیش در تحلیل سیاســت‌های آمریکا در منطقه 
فرموده بودند: »آمریکا در پی دوســتی با ملت‌ها 
نیست، در پی سلطه بر آنان است. هرجا راه سلطه 
بسته شود، زبان دوستی را کنار می‌گذارد«. غیبت 
ایران در شرم‌الشــیخ، مصداق عینی همین درک 
ژرف از سیاست جهانی بود. در شرایطی که برخی 
دولت‌های منطقــه برای گرفتن تأییــد و حمایت 
امنیتــی واشــینگتن صف کشــیده بودنــد، تهران 
انتخــاب کرد که عــزت ملی خــود را در گــرو لبخند 
قدرت‌هــای بــزرگ نگــذارد. تحــولات منطقــه‌ای 
به‌روشنی نشان داد که هشدارهای رهبر انقلاب 
و تصمیم دستگاه دیپلماســی ایران تا چه اندازه 
ســنجیده بوده اســت. آمریکا در ســال‌های بعد، 
بارها مواضع خود را نســبت به همان کشورهایی 
که در شرم‌الشیخ از آن حمایت کرده بودند، تغییر 
داد. کاهــش حضــور نظامــی آمریــکا در منطقــه، 
بی‌توجهی به برخی تعهدات تســلیحاتی و حتی 
اختلافات پنهان در موضوعات امنیتی، سبب شد 
بسیاری از تحلیلگران عرب به این نتیجه برسند 
که اعتماد بی‌قیدوشرط به واشینگتن، نه امنیت 
می‌آورد و نه احترام. در مقابل، ایران بدون اتکا به 
قدرت‌های خارجی، مســیر تعامــل عزتمندانه با 
همسایگان را در پیش گرفت؛ از گسترش روابط با 
کشورهای محور شرق گرفته تا تلاش برای کاهش 
تنش‌ها با همســایگان عرب. همان سیاستی که 
ریشه در منطق مقاومت و استقلال‌خواهی دارد 
و برخاســته از همان پیش‌بینی ژرفی است که در 
ســال‌های نخســت انقلاب اسلامی ترســیم شد. 
غیبــت ایــران در شرم‌الشــیخ را بایــد فراتــر از یــک 
تصمیم مقطعی دید. ایــن انتخاب، نشــانه‌ای از 
تفکــر راهبــردی در سیاســت خارجی کشــور بود؛ 
تفکری کــه بــر پایــه حفــظ کرامت ملــی، پرهیــز از 
وابســتگی و اعتماد به توان داخلی استوار است. 
در واقع، آنچــه در شرم‌الشــیخ روی داد، تنها یک 
رویداد دیپلماتیــک نبــود، بلکه آزمونــی تاریخی 
برای ســنجش اســتقلال تصمیم‌گیری در جهان 
اسلام بود. بســیاری از ملت‌های مسلمان در آن 
روزها شــاهد بودند کــه چگونه حضــور پررنگ در 
کنار قدرت‌های جهانی الزاماً به معنای احترام یا 
اعتبار نیســت، بلکه گاه به تحقیر و نادیده‌گرفتن 
عزت ملی منجر می‌شود. امروز، با گذشت نزدیک 
به یک دهــه از آن رویداد، تحلیلگران بســیاری بر 
ایــن باورند که غیبــت ایــران در شرم‌الشــیخ یکی 
از مصادیــق درخشــان دیپلماســی عزت‌محــور 
جمهوری اسلامی بوده است. این تصمیم نشان 
داد کــه در دنیای سیاســت بین‌الملل، همیشــه 
کره یا هر گردهمایی، نشانه  حضور در هر میز مذا
گاهانــه، از هزار  قــدرت نیســت؛ گاه »نــه گفتــن« آ
حضــور ارزشــمندتر اســت. در حالــی کــه برخــی 
دولت‌ها با چشم امید به بیرون می‌نگرند، ایران با 
تکیه بر توان داخلی و هدایت رهبر فرزانه انقلاب، 
راه خــود را بر مــدار اســتقلال و کرامت ملــی ادامه 
داده است. بی‌تردید، در حافظه تاریخی ملت‌ها، 
آنچه ماندگار می‌شــود، رفتــار عزتمندانــه در برابر 

قدرت است، نه لبخند به سایه سلطه. 

سعید رضا طاهر خانی
پژوهشگر ژئوپلیتیک

محمدرضا سبزعلی‌پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 دولت نیازمند راهبردی  دولت نیازمند راهبردی 
منسجم و هدفمند استمنسجم و هدفمند است

اقتصاد ایران بدون تنش‌‌زدایی از بحران عبور نمی‌کند 

ترامپ به دنبال توافقی با ایران است که به سود آمریکا باشد 

ترامپ به دنبال مشروعیت بخشی به فشارهای بیشتر به ایران است

وابط ایران و آمریکا،  کنونی آینده ر آرمان ملی- احسان انصاری: در شرایط 
، چشم‌انداز اقتصادی  احتمال اقدامات نظامی، نقش ترامپ در تنش‌‌های اخیر
کشور و عملکرد دولت چهاردهم کلیدواژه‌های تغییر در جامعه ایران هستند. 
»آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این مسائل با دکتر محمد رضا سبزعلی پور 

نگاهی  با  سبزعلی‌پور  است.  کرده  گفت‌وگو  ایران  جهانی  تجارت  مرکز  رئیس 
واقع‌گرایانه و تحلیلی، راه برون‌ رفت ایران از بن‌بست اقتصادی را در تنش‌زدایی، 
 دیپلماسی فعال و اصلاح درونی دولت می‌داند. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو 

را می‌خوانید.

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2228 a r m a n m e l i . i r

شنبه 
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ترامــپ رویکــردی بــه ‌ظاهــر دیپلماتیــک 
امــا در باطــن فشــارمحور را در پیــش گرفته 
کره، بیشتر  ح مجدد موضوع مذا اســت. طر
از آنکه نشــان از تمایل واقعی وی به توافق 
داشته باشــد، تلاشــی برای مدیریت افکار 

عمومی است

دولــت چهاردهــم درگیــر یــک ناهماهنگی 
درونــی اســت. ترکیــب وزرا و مســئولین، از 
انســجام لازم برخــوردار نیســت و برخــی 
از اعضــای دولــت از تــوان مدیریتــی یــا 
 تجربــه لازم بــرای ادارۀ دســتگاه‌های بزرگ 

برخوردار نیستند 

کره با ایران چیست؟   هدف ترامپ از طرح مجدد موضوع مذا

کره  چــرا ترامپ هــم ایــران را تهدیــد می‌کند و هــم پیشــنهاد مذا
می‌دهد؟

هدف رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، از مطرح کردن مجدد 
کثری بر ایران  کره با ایران، در درجه اول حفظ فشار حدا موضوع مذا
و ایجاد شرایطی است که به نفع منافع راهبردی ایالات متحده باشد. 
کثــری« را دنبال کــرده و طرح  ترامپ همواره سیاســت »فشــار حدا
کره، بنوعی ابــزاری برای تحت فشــار قرار دادن ایــران در عرصه  مذا
بین‌المللی است. از سوی دیگر، این طرح‌‌ها معمولاً با هدف کسب 
امتیازات سیاسی داخلی و تقویت موقعیت آمریکا در منطقه مطرح 
می‌شــوند بدون آنکــه تغییــر بنیادینــی در رویکرد یا سیاســت‌های 
واشــنگتن نســبت بــه ایــران ایجــاد شــود. بنابرایــن بایــد گفــت که 
کــره در چارچــوب کلی سیاســت فشــار و تحریم‌‌های  پیشــنهاد مذا
اقتصادی قرار دارد و هدف اصلی آن، دست یافتن به توافقی است 
که به نفع منافع آمریکا باشد نه لزوماً برقراری روابط سازنده و پایدار 
کرات  با ایران. از طرفی دیگر آمریکا و به ویژه ترامپ با استفاده از مذا
ظاهری، در تلاشــند تا با بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های گسترده منابع 
غنی طبیعــی و اقتصــادی ایــران بنوعی تســلط و نفــوذ عمیق‌ تری 
در منطقــه و اقتصــاد کشــورمان دســت پیــدا کننــد. این هــدف در 
کرات سیاســی بــوده و به‌دنبال کنترل منابع  واقع، فراتر از صرفاً مذا
و دســت‌اندازی به منافع ملی ایران اســت. در عین حال لازم است 
اشاره شــود که در میان مردم ایران و بخش‌های مختلف سیاسی، 
از جملــه جنــاح اصلاح‌طلــب، تمایــل قابــل توجهــی بــرای کاهش 
تنش‌ها و ایجاد رابطه‌ای ســازنده با آمریکا وجود دارد. واقعیت این 
کرات و رابطه با آمریکا با حفظ منافع ملی و منطق  گر مذا اســت که ا
قوی دنبــال شــود می‌توانــد فرصت‌های مهمــی برای کشــور ایجاد 
کند. رفع تحریم‌ها و بازگشــت ایران به بازارهای جهانی نفت، رشــد 
قابل توجه درآمدهای ارزی را به‌دنبال خواهد داشــت که می‌تواند 
به بهبود اقتصادی، توســعه زیرســاخت‌ها و ارتقاء سطح رفاه مردم 
کمک کند. همچنین کاهش تنش‌ها می‌تواند شرایطی فراهم آورد 
تا ایران در تعامل با ســایر کشــورها نیز موقعیت بهتری کسب کند و 
کرات،  مسیر توســعه پایدار را هموارتر ســازد. بنابراین نگاه ما به مذا
هم واقع ‌بینانه و هوشــمندانه اســت و هم با درک عمیق از منافع و 
کید داریم که هرگونه رابطه با آمریکا باید بر پایه  نگرانی‌های مردم. تأ
حفظ اســتقلال، عزت ملی و منافع بلندمدت کشور باشد تا بتواند 
به شــکوفایی و ثبات سیاســی و اقتصادی ایران منجر شود. ترامپ 
با بازگشــت به قدرت، رویکردی بــه ‌ظاهر دیپلماتیک امــا در باطن 
کره،  فشــارمحور را در پیش گرفته اســت. طرح مجدد موضــوع مذا
بیشتر از آنکه نشان از تمایل واقعی وی به توافق داشته باشد، تلاشی 
برای مدیریت افکار عمومی، تحکیم جایگاه داخلی خود در آمریکا 
و همچنین آماده‌سازی بستر برای امتیازگیری بیشتر از ایران است. 
کره، ایران را در موقعیت  وی بدنبال این است که با مطرح کردن مذا
تصمیم‌گیری ســخت قرار دهد یــا وارد گفت‌‌وگو با پیش‌‌شــرط‌های 
ســنگین شــود و هزینه‌هــای تنــش بیشــتر را بپذیــرد. این یــک تله 
سیاسی-رســانه‌ای اســت که هدفش اِعمال فشــار و نه رسیدن به 
توافقی متوازن است. با این حال در میان تمام تهدیدها و فشارها، 
نمی‌توان منکر این مهم شد که گفت‌‌وگو، در صورت طراحی زیرکانه 
و با حفظ منافع ملی، می‌تواند موجب رفع تدریجی فشارها، کاهش 

تهدیدات منطقه‌ای و گشایش در عرصه اقتصادی شود. 

 آیا ترامــپ در حال آماده‌ســازی افــکار عمومی جهــان برای 
افزایش تنش نظامی با ایران است؟

در ایــن زمینه می‌تــوان چند لایه ســابقه رفتاری ترامــپ، اهداف 
اســتراتژیک آمریکا، فضای بین‌المللی و واقعیت‌های داخلی ایران 
را مورد توجه قرار داد. بله، متأسفانه نشانه‌های روشنی از آن وجود 
دارد. ترامپ از طریق رسانه‌ها، متحدان منطقه‌ای مانند اسرائیل و 
فضاسازی‌‌های سیاسی در حال القای این تصور است که ایران یک 
تهدید جدی برای صلح جهانی اســت! این اقدام، با هدف مشروع 
جلوه‌دادن فشارهای آتی یا حتی اقدامات نظامی محدود طراحی 
شده است. با نگاهی به رفتارهای سیاسی و رسانه‌ای دونالد ترامپ 
به‌ویژه در دوران پیشــین ریاســت‌ جمهوری‌اش، می‌تــوان دریافت 
که او همواره سعی داشته با ایجاد فضاهای پرتنش، امتیاز سیاسی 
یــا اقتصــادی بگیــرد، البته الزامــا در پــی آغــاز درگیری نظامــی تمام 
کنون نیز به‌ نظر می‌رســد که طرح خواســته‌های  ‌عیار نمی‌باشــد. ا
کثری از سوی ترامپ علیه ایران، بخشی از یک سناریوی بزرگتر  حدا
برای تحت فشــار گذاشــتن جمهوری اســامی و آماده‌ســازی افکار 
عمومی بــرای تحــرکات بعدی اســت؛ تحرکاتــی که ممکن اســت در 
قالب تشدید تحریم، افزایش عملیات روانی یا حتی تهدیدات نظامی 
ظاهر شود اما لزوماً به معنای تصمیم قطعی برای آغاز جنگ نیست. 
ترامپ می‌داند که هرگونه اقدام نظامی مستقیم علیه ایران، نه ‌تنها 
تبعات گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت بلکه 
ممکن اســت به همبســتگی داخلــی در ایران و انســجام بیشــتر در 
جبهه مقاومت منجر شــود؛ موضوعی که برخلاف اهداف آمریکا در 
زمینه بی‌ثبات‌سازی منطقه است. با این حال نباید فراموش کرد که 
بخشی از سیاست ترامپ همواره بر ایجاد »هراس راهبردی« در میان 
افکار عمومی جهان و کشورهای منطقه استوار بوده است. او تلاش 

میکند چهره‌ای تهاجمی از ایران در اذهان جهانی بسازد تا از یک‌سو 
بهانه‌ای برای ادامه حضور نظامی آمریکا در منطقه داشــته باشد، 
تسلیحات و جنگ افزار بیشتری به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به‌فروش برساند و از سوی دیگر افکار عمومی جهان را برای پذیرش 
اقدامات ســخت‌تر علیه ایران آماده کند. خوشــبختانه ایران بارها 
نشان داده که اهل گفت‌‌وگو بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک 
کنش  اســت امــا در برابر زورگویــی، تهدیــد و اقدامــات خصمانــه، وا
قاطع و درخور نشان خواهد داد. جمهوری اســامی ایران در عین 
برخورداری از قدرت بازدارندگی بالا، دنبال تنش‌آفرینی نیســت اما 
به هیچ ‌وجه نیز اجازه نخواهد داد امنیت ملی و منافع راهبردی‌اش 

مورد تهدید قرار گیرد. 

 با افزایش تحریم‌ها، احتمال اقدام پیش‌دستانه ایران علیه 
اسرائیل به چه شکل است؟

ایــن ســوال از حســاس‌ترین و راهبردی‌ترین پرسش‌‌هاســت که 
ذهن همه مردم و مسئولین را به خود مشغول کرده است و پرداختن 
به این ســوال نیازمنــد دقت بالا، تســلط بر فضای منطقــه و رعایت 
هوشــمندانه ملاحظات سیاســی و امنیتی اســت. چون موضوع » 
اقدام پیش‌دستانه ایران علیه اسرائیل« نه‌ تنها در سطح منطقه‌ای 
بلکه در معادلات جهانی نیز بسیار سنگین و تأثیرگذار می‌باشد. در 
این زمینه باید ترکیبی از موارد زیر را لحاظ کرد: نمایش هوشمندی 
و خویشتن‌داری ایران؛ نمایش قدرت بازدارندگی و آمادگی نظامی 
کید  بالا؛ نفی عجله یا ماجرا‌جویــی نظامی بدون دلیل روشــن؛ و تأ
بــر سیاســت‌های منطقــه‌ای متعــادل جمهــوری اســامی ایــران. 
ایران همواره سیاســت دفاعی و بازدارندگی را دنبال کــرده نه اقدام 
گر اقدامات خصمانه  پیش‌دستانه بدون دلیل روشن. با این حال ا
اســرائیل مســتقیماً امنیت ملی ایران را تهدیــد کند یا منافــع ایران 
در منطقه را بــه خطر بیندازد، ایــران با اتکاء به قــدرت نظامی خود 
کنــش قاطــع دارد. افزایش  و همراهــی محــور مقاومــت، توانایــی وا
تحریم‌‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران، موضوع تازه‌ای نیست اما در 
دوره اخیر با شدت بیشتری دنبال می‌شود. این اقدامات هرچند با 
هدف تضعیف جایگاه منطقه‌ای و داخلی جمهوری اسلامی ایران 
طراحی شــده‌اند اما تجربه نشــان داده که ایران در برابر فشــارهای 
خارجی، به‌جای تصمیمات عجولانه یا هیجانی، همواره از استراتژی 
»خویشــتن‌داری هوشــمندانه« همراه با اقتدار بازدارنده استفاده 
کرده اســت. موضوع تقابل بــا رژیم صهیونیســتی نیــز از همین الگو 
تبعیت می‌کند. جمهوری اســامی ایران بارها اعلام کرده اســت که 
سیاستش بر پایه دفاع مشروع، تقویت محور مقاومت و پاسخ قاطع 
به تجاوزات احتمالی اســت نه آغازگر جنگ یــا تنش‌زایی نظامی در 
گر اقدامات رژیم صهیونیستی  منطقه. اما نکته مهم اینجاست که ا
یا آمریکا از خطوط قرمز جمهوری اســامی عبور کنــد، ایران نه ‌تنها 
توان، بلکــه اراده قاطع برای پاســخ پیش‌دســتانه و بازدارنــده را نیز 
دارد؛ آنهم در ســطحی که هزینه‌‌های آن برای دشــمنان ســنگین و 
غیرقابل پیش‌بینی باشــد. با این حال، در شــرایط فعلــی، احتمال 
اقدام پیش‌دستانه نظامی مستقیم ایران علیه رژیم صهیونیستی، 
بیــش از آنکه یــک گزینه فوری باشــد یــک ابــزار راهبردی در ســطح 
بازدارندگی اســت؛ یعنی ایران با اتکاء به قدرت نظامی، دیپلماسی 
منطقــه‌ای و عمــق اســتراتژیک خــود در محــور مقاومت، ســعی در 
کنترل تنش‌‌ها دارد، مگر آنکه دشــمنان با اشــتباهات محاسباتی، 
خود زمینه‌ساز پاســخ قاطع ایران شــوند. جمهوری اسلامی ایران، 
برخلاف تصویرسازی‌های رسانه‌های غربی، هرگز آغازگر جنگ نبوده 
و همــواره به دنبال ثبــات منطقه‌ای و صلــح پایدار بر پایــه عدالت و 

احترام متقابل بوده و خواهد بود. 

 فشــارهای اقتصادی بــه مردم بــه چه میــزان افزایــش پیدا 

خواهد کرد و آیا میزان تاب‌آوری مردم مانند گذشته است؟
وضعیــت اقتصــادی کشــور در شــرایط کنونــی، به‌درســتی در 
موقعیتی پیچیــده و چند وجهی قــرار دارد. مجموعــه‌ای از عوامل 
داخلــی و خارجی، از جملــه تحریم‌‌های ســنگین آمریــکا، ضعف در 
کارآمــدی نظــام بانکــی، محدودیت‌‌هــای  مدیریــت اقتصــادی، نا
صادراتی و بحران‌هــای ارزی، بحران اعتماد عمومی موجب شــده 
که رکود تورمــی، بیکاری پنهان و کاهش قدرت خرید، موجب فشــار 
مضاعف بر معیشــت مردم و ایجاد فضای بی‌ثبات در بازارها شــده 
و شــرایط دشــواری برای مردم ایجاد کند. اما در دل این بحران‌ ها، 
کره با  گر تنــش ‌زدایی منطقه‌ای، مذا فرصت‌هایی نیز وجود دارد. ا
آمریکا، رفع تحریم‌‌ها و مدیریت صحیح منابع کشــور در دســتور کار 
دولت قرار گیــرد، می‌تــوان اقتصاد را از رکــود خارج و به مســیر ثبات 
بازگردانــد. این فشــارها نــه‌ تنها بر ســفره مــردم تأثیر گذاشــته بلکه 
اعتماد عمومی به برخی ســاختارهای اقتصادی را نیز کاهش داده 
است. در چنین شــرایطی، نگرانی نســبت به آینده کاملاً قابل درک 
است و پیش‌بینی بســیاری از کارشناســان، ادامه روند رکود تورمی 
در کوتاه‌مدت است، مگر اینکه تحولی جدی در سیاست‌گذاری‌‌ها 
رقم بخــورد. با ایــن حــال، باید به ایــن نکته مهــم توجه داشــت که 
اقتصاد ایران با همــه چالش‌هایی که دارد، همچنــان از ظرفیت‌ها 
و منابع بزرگــی برخوردار اســت. منابع عظیم انرژی، نیروی انســانی 
تحصیل‌کرده و جوان، موقعیــت ژئوپلیتیک ممتــاز و توانمندی در 
بخش‌هایــی مانند کشــاورزی، معــدن، خدمــات و فناوری، نشــان 
گر فضای اقتصادی با رویکردی علمی، شفاف و متصل  می‌دهد که ا
به دیپلماســی فعال مدیریت شــود، می‌توان اُفق متفاوتی ترســیم 
کرد. مهم‌تر از همه، بازگشــت به عقلانیت اقتصــادی، اصلاح روابط 
خارجی، اِحیای اعتماد عمومــی و مبارزه واقعی با فســاد، می‌تواند 
اقتصاد کشور را از بن‌بست فعلی خارج کرده و به سمت رونق و ثبات 
هدایت کند. مع‌الوصف، در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز کشور 
گر رویکردها و تصمیمات کلان تغییر نکند،  چگونه است؟ باید گفت: ا
گــر اراده‌ای جدی برای  ادامه وضعیت موجود محتمل اســت. اما ا
اصلاحات اقتصادی و سیاسی به‌ویژه در حوزه تعاملات بین‌المللی 
شکل بگیرد، چشــم‌انداز آینده می‌تواند روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر 

از وضعیت فعلی باشد. 
*تحلیل شــما از نوع کنش‌گری پزشــکیان و دولــت چهاردهم در 

مقابل بحران‌های کنونی چیست؟
گرچــه در مــواردی نشــان‌دهنده  کنشــگری دکتــر پزشــکیان ا
کنون در سطح راهبردی  دغدغه‌‌مندی و صداقت ایشان است اما تا
نتوانســته منســجم و هدفمنــد باشــد. سیاســت ‌ورزی در شــرایط 
بحرانــی، نیازمند تیمی هماهنــگ، کارآمد و دارای قــدرت تحلیل و 
اجراست. متأسفانه دولت چهاردهم درگیر یک ناهماهنگی درونی 
اســت. ترکیــب وزرا و مســئولین، از انســجام لازم برخوردار نیســت و 
برخــی از اعضــای دولت از تــوان مدیریتــی یا تجربــه لازم بــرای ادارۀ 
دستگاه‌های بزرگ برخوردار نیستند. این نابرابری در سطح دولت، 
گــر دولت  عملاً بخشــی از مشــکلات کشــور را تشــدید کرده اســت. ا
نتواند با بازسازی درونی و استفاده از نیروهای متخصص، خود را با 
شرایط بحرانی فعلی تطبیق دهد، فاصله آن با مطالبات مردم بیشتر 
خواهد شد و در نتیجه، سرمایه اجتماعی بیشتری از دست خواهد 
، کنش‌گری شــخصیت‌‌های  رفــت. در شــرایط بحرانی فعلــی کشــور
کلیــدی سیاســی مانند آقــای پزشــکیان و دولت چهاردهــم، نقش 
بســیار مهمی در مدیریــت بحران‌ها و شــکل‌دهی فضــای عمومی 
دارد. آقای پزشکیان، به‌عنوان یکی از چهره‌‌های مطرح و با سابقه 
در عرصه سیاســت ایــران، تلاش کرده اســت بــا بیان نظــرات خود، 
صدای بخشــی از جامعه و نهادهــای مختلف را منعکــس کند و به 
نقد برخــی رویکردها بپردازد. ایــن نوع فعالیت می‌تواند در شــرایط 
بحرانی مفید باشــد، بشــرط آنکه در راســتای تقویت وحدت ملی و 
همگرایی عمل کند، نه ایجاد دو قطبی‌های سیاســی یا اختلافات 
. دولت چهاردهم نیــز در مواجهه با بحران‌هــای متعدد از  عمیق‌تر
جمله فشارهای اقتصادی، تحریم‌‌ها و مسائل منطقه‌ای، مسئولیت 
بزرگی بر دوش دارد. در عین حالی که برخی سیاســت‌ها و اقدامات 
مثبت قابل توجهی از طرف دولت دیده میشــود، اما نقاط ضعف و 
چالش‌هایی نیز در مدیریــت، هماهنگی بین دســتگاه‌ها و ارتباط 
موثر با مــردم وجــود دارد. از جملــه انتقاداتی که می‌تــوان به دولت 
: نبود شــفافیت کامل در تصمیم‌‌گیری‌ها و  وارد دانست، عبارتند از
اطلاع‌رسانی به موقع و صادقانه به مردم. ضعف در هماهنگی میان 
دستگاه‌های اجرایی و ناهماهنگی در اجرای سیاست‌‌ها. کم‌‌توجهی 
کافی از تجربه و خرد جمعی در  به ظرفیت‌های مردمی و استفاده نا
مدیریت بحران‌‌ها. گاهی عدم پاسخگویی کافی در برابر انتقادات و 
مســائل پیش آمده که باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. با 
کید کرد که شــرایط پیچیده و فشارهای گسترده،  این حال، باید تأ
مدیریت امور را بســیار دشــوار کــرده و هر نقــدی بایــد در چارچوب 
سازنده و راهگشا باشد. انتظار میرود که همه فعالان سیاسی، دولت 
 و نهادهای ذیربط با همدلی و تمرکز بر منافع ملی به بهبود شرایط

 کمک کنند. 


